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 دهیچک

سنت از اهمیت چندانی در استنباط در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی فقه اهل
سنت در مواضع نیاز بدانها در یات استنباط، بدون مراجعه به فقه اهلبرخوردار نیست؛ اما باید گفت که عمل

معنا بوده و باید آن را کوششی تر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بیویژه در مسائل پیچیدهغالب موارد و به
سنت، تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد و مزایای پرداختن به فقه اهل از حاصل محسوب کرد.بی
بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل جایگاه . اهش خطا در اجتهاد استک

سنت در روش اجتهادی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش توصیفی ـ فقه اهل
نت در سفقهای اهل -1سنت را باید به دو دسته کلان تقسیم کرد: تحلیلی مشخص کرده است که فقیهان اهل

؛ چرا که اقوال هر یک از این دو دسته سنت پس از عصر معصومانفقهای اهل - 2عصر معصومان
بایست های این پژوهش در فرایند استنباط مییافته دارای کاربردهای خاص خود در استنباط است. بر پایه

حتماً باید  تایی معصومانبین روایتهای تعلیمی و افتایی تفاوت قائل شد چرا که برای فهم روایتهای اف
سنت فضای صدور و ذهنیت راوی و جوّ غالب را مدنظر قرار داد که در این صورت شناخت فقه اهل

 تواند در فهم روایتهای تعلیمی تأثیرگذار باشد.ضروری است اما این سلسله امور خیلی نمی
 .یمیتعل اتیروا ،ییافتا اتیروا ،ینیاستنباط امام خم عه،یسنت، فقه شفقه اهل ها:کلیدواژه
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 مسئله طرح
 یتأثیر چنینسنت در فرایند استنباط فقهای شیعه و همفقه اهلبا توجه به اهمیت مباحث 

نگارش اثری در توصیف  دارد، تدوین و تعلیم مباحث آن و گیری معرفت فقهیبر شکلکه 
ترین سنت، مهماهل در بررسی نظرات و آراء رسد.بایسته به نظر میسنت فقه اهلو تحلیل 

طور هدفمند و منظم به آنها دست یافت. نکته توجه به اهداف این مراجعه است تا بتوان به
تواند به نتایج مطلوبی منجر شود و فقیه خواهد دانست ای میدر این صورت، چنین مراجعه

نوع اثر سنت مراجعه کند، هر یک از آثار چه محتوایی دارند و از هر که به کدام کتب اهل
تواند به نتایج منفی منجر شود، از چه انتظاراتی باید داشت. عدم توجه به این نکته می

گیریهای فایده، گم شدن در انبوهی از اقوال و دیدگاهها و نتیجهجمله مراجعه نادرست و بی
 .نادرست از آنها

در ه حائز اهمیت است تحلیل و بررسی مسائلی است ک آنچه سنتدر بررسی فقه اهل
زیرا توجه به این امور وجود داشته است.  معصومان ائمه عصرسنت هممیان اهل

را رقم تواند به کشف شواهد و قرائن فراوانی منجر شود که درک بهتری از مسائل می
های سنت در دورهخواهد زد. در صورت ایجاب ضرورت، نسبت به مراجعه به فقه اهل

هد بود که در این صورت فوایدی بر آن مترتب است. ای ضروری خوادیگر چنین مراجعه
سنت موجود ای که قرار است بررسی شود فقط در کتب اهلبه عنوان نمونه، اگر مسئله

سنت در بنابراین بررسی و تحلیل جایگاه فقه اهل باشد آن مسئله اجتهادی و تفریعی است.
شناسی و بیان آثار فقهی به منظور باز روش اجتهادی فقهای شیعه خصوصاً امام خمینی
 مترتب بر آن، مسئله پژوهش در این نوشتار است. 

طور پراکنده مورد توجه پژوهشگران فقه با توضیحی که از آن ارائه شد به سنتاهل فقه
گاه ای که گاه در کتابها و مقالاتی به این موضوع پرداخته شده و اما هیچبوده است به گونه

اقدام سنت در روش اجتهادی فقهای شیعه اهلوزه جایگاه فقه به خلق اثری تفصیلی در ح
نشده است. در هر صورت در ارتباط با جزئی از موضوع تحقیق آثاری به منصه ظهور 

اجتهاد از مبلغی به  گامهای و خارج درس های ذیل بخشی از آن است:رسیده که نمونه
منابع  قیو تحق یبررس، 1396، فقه و مصلحت از علیدوست به نشر سال 1398نشر سال 

 .1364از مکارم شیرازی به نشر سال  سنتو اهل عهیاجتهاد در فقه ش
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شک ضمن استفاده از این آثار و امثال آنها پژوهشی که صورت گرفته گامی رو به بی
جلو در روش اجتهادی فقهای شیعه است که نوآوری این پژوهش در برخورد با روایات 

و فقه عامه و به کارگیری آنها در فرایند استنباط، تفکیک قائل ناهی از رجوع به روایات 
 شدن بین روایات افتایی از تعلیمی است.

 
 اجتهادی ایهروش

سنت در روش اجتهادی فقهای شیعه پژوهش حاضر جایگاه فقه اهلجا که موضوع آنز ا
باط، دو در استن فقها یاجتهادکرد. روش توجه انواع روشهای فقهی ضرورت دارد به است 
 (.244ص ش،1398 ،ی)مبلغی قیتطب روشو  یلیتحل روشاست که عبارتند از  یکل روش

 
 تحلیلی . روش1

آن  لهیاست که به وس روشی شود،یم ریقناعت محور تعب روش هکه از آن ب یلیتحل روش
 یو ی، براآنهاو با کنار هم قرار دادن  کندیم یآورظنون مختلف در مسئله را جمع هیفق
در  ینسبت به حکم شرع داند،یممکن م ریمس نیکه آن را بهتر یظن ای نانیوق و اطموث

 ییتنهااستنباط به ریاز ظنون استفاده شده در مس کیهرچند هر  شود؛یحاصل م ئلهمس
را  یاآن دسته یادله ظن نیاصول از ب یمشهور علما .(244ص همان،نداشته باشد ) یارزش

 دیمؤ یظنون فقط برا ریو از سا دانندیبت شده معتبر مثا تشانیخاص حج لیکه به دل
اصول،  یاز جمله علما (.585، ص1ق، ج1428 ،ی)انصار کنندیماستدلالشان استفاده 

. کنندیم انیحکم مسئله را ب اتیهمانند شهرت و روا یظنون عیاست که با تجم ینیخم امام
است که در کنار هم  یظنون لیل، تحروش نیدر ا یو اساس یمحور اصل نکهیبا توجه به ا

از فقها همانند  یکرد. برخ ادی یلیحلت روشبه  روش نیاز ا توانیلذا م و اندشده عیتجم
 زین (376، ص3ج، ق1415 ،ی)انصار ی( و انصار416، ص15ج، ق1421 ،نجفی)نجفی 

 شانیسط اشده توکارگرفتهبه ریاند که تعاباجتهاد خود استفاده کرده ندیدر فرا روش نیاز ا
 امر است. نیهم انگریب
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 تطبیقی . روش2
برخی از فقها از این سبک  روش تطبیقی دومین روش به کارگیری در فرایند اجتهاد است.

بر  آنها بدین معنا که مشی و رویکرد استنباطیکنند. در فرایند اجتهاد خود استفاده می
مت هعمده  مندی داشته وتگاهاین دسته، ذهن منظم و دس .مبتنی شده است تطبیق قاعده،

مصادیق خود در  و تطبیق آنها بر« قواعد»آنان در استنباط و حل و فصل مسائل، به 
این دسته  (.295ش، ص1387است )ر.ک: فرامرز قراملکی، مسائل مورد بحث معطوف 

مانند سیر تاریخی مسئله و قراین نهفته در آن، شهرت، تجمیع شواهد  کمتر به دیگر عوامل،
 بیان دیگر. به و بدین معنا نیست که اصلاً توجهی نداشته باشند دهندمی توجه نشان.. .و

قواعد مورد توجه این طیف  هرچند عمده هستند.« قاعده محور»یا « تطبیقی»این فقها 
اینجا فراتر از آنها بوده و شامل  ؛ اما مراد از قاعده دراستهمان قواعد اصولی و رجالی 

حلی و از فقهای معاصر، طوسی، قدما،  در میان .گرددعد فقهی نیز میضوابط و حتی قوا
توان از نجف اشرف در عصر این فقها را می خویی و آقا ضیاء عراقی و عمده فقهای

محوری و حرکت در ریل که بسیار کم از قاعده مدار برشمردشخصیتهای شاخص قاعده
گونه، فقه صناعت، محور، ریاضیصناعت روشتطبیقی،  روشبه . شوندقواعد خارج می

 .(242ش، ص1398)مبلغی،  گویندای هم میمدرسه روشگرا و قاعده روشفقه فنی، 
 

 افتایی و تعلیمی روایات
افتایی و تعلیمی تقسیم کرد میرزا مهدی اصفهانی  اولین شخصی که روایات را به دو دسته

 انیب آنهااست که مضمون  یاتیروا یمیتعل(. روایات 270ش، ص1396بود )اصفهانی، 
لازم جهت تفقه در  ییاست که استعداد و توانا یافراد یبرا عتیشر یقواعد و احکام کل

و آموزش احکام به  میتعل ات،یدسته از روا نیا انیهدف از ب نیرا داشته باشند؛ بنابرا نید
 ،یئافتا اتیروا .(224ص ،1ج ق،1441 ،یستانی)س افراد یفعل فهیوظ انیفقهاست نه ب
 ماست که از معصو یکس یبرا یحکم شرع انیمربوط به مرحله ب اتیمجموعه روا

 خود بوده است، معصوم یمورد ابتلا مسئلهطلب فتوا نموده و به دنبال شناخت حکم 
 یاو در واقع کبر پردازدیاست م لیفرد دخ یعمل فهیآنچه در وظ نییمرحله به تب نیدر ا

 .(225ص همان،) دنماییم قیرا بر مورد خاص تطب یکل
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 در روش اجتهادی فقهای شیعهسنت اهل فقه جایگاه
سنت و منابع روایی آنها در دستگاه فقاهت شیعی و فرایند نسبت به جایگاه فقه اهل

 استنباط و صدور فتوی دو دیدگاه کلی در میان فقها وجود دارد.
 

 فقه شیعه سنت در فرایند استنباطبرداری از فقه اهل. موافقان بهره1
یک علم  اًبر این باورند که اگرچه دانش فقه اساس 4الله بروجردیبرخی از فقهاء مانند آیت
توان منکر تأثیرگذاری مباحث تاریخی و مقتضیات عصری در تاریخی نیست، اما نمی

زیرا فضای حاکم در عصر صدور روایات و ذهنیتهایی که راویان و  ؛گیری آن شدشکل
اند و شأن صدور روایات، بدون تردید در فهم سنت داشتهفقه اهلاز  اصحاب ائمه

دخالت خواهد داشت و لذا به تعبیر  حتماً صحیح روایات و برداشت درست از کلام امام
با  نافقیه شدن در دین منوط به آن است که متوجه باشیم معصوم صادق امام

در مقام ویرایش و تصحیح کدام  سنت تعریض دارند وکلامشان به کدام نکته از فقه اهل
سنت بنابراین اگرچه روایات اهل (.2ق، ص1403بابویه، )ابن 5قسمت از فقه آنها هستند

برای امامیه موضوعیت ندارد ولی گویا بخش زیادی از روایات منابع شیعه با نظارت بر 
ه دهی بو در مقام پاسخ 6(287، ص1ق، ج1409)حر عاملی،  فقه متداول در آن عصر

                                           
فقه »اند: باشد که فرموده یبروجرد اللهتیمنتسب به آ یاسنت جملههلبه فقه ا ینگاه اجتهاد نیمتأثرتر دیشا. 4

فرمودند چون نجاست خون )البته خون در بحث نجاست دم مى مرحوم خویی. «سنت استبر فقه اهل یاهیحاش عهیش
بودن فقه شیعه بر اى حیوانى که خون جهنده دارد( در میان مسلمین مورد اتفاق بوده، از اجماع عامه با توجه به حاشیه

، 8تا، جزنجانی، بی)شبیری  شود، دلیل عام یا مطلق نجاست خون استفاده مىفقه عامه و با دلیل تقریر امام
 (.2585ص

عَنْ عَمِّهِ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ  رٍحدََّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِ. 5
أَنَّهُ قَالَ: حدَیِثٌ تدَْریِهِ خَیْرٌ مِنْ أَلفِْ حدَیِثٍ  عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمیَْرٍ عَنْ إِبْراَهِیمَ الْکَرخِْیِّ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ

ى یَعْرفَِ مَعَاریِضَ کَلَامِنَا وَ إِنَّ الْکَلِمَةَ مِنْ کَلَامِنَا لَتَنْصَرفُِ عَلَى سَبْعِینَ وَجْهاً لَنَا فَقِیهاً حَتَّ مِنْکمُْ تَرْویِهِ وَ لَا یَکُونُ الرَّجلُُ
 مِنْ جَمِیعِهَا الْمَخْرَجُ.

الرَّجلُُ یُقَلِّمُ  تُ لأَِبِی جَعْفَرٍوَ بإِِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَریِزٍ عَنْ زُراَرةََ قَالَ: قُلْ. 6
وُضُوءُ وَ یأَْخذُُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأسِْهِ هلَْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُراَرةَُ کلُُّ هذَاَ سُنَّةٌ وَ الْ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ

 .نْقُضُ الْفَرِیضَةَ وَ إِنَّ ذلَِکَ لَیَزیِدُهُ تطَْهِیراًءٌ مِنَ السُّنَّةِ یَفَریِضَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ
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و  7(271، ص10)همان، ج سؤالات برآمده از عمل شایع در آن روزگار صادر شده است
سنت بوده و روایات شیعه ارتباط وثیقی به فقه از آنجا که فقه رایج در عصر صدور فقه اهل

سنت دارد با عدم اطلاع و تفحص از آن قادر به فهم صحیح روایات نخواهیم بود و مد اهل
ر و عملکردهای شایع در آن روزگار نه تنها ممکن است همچون قرائن نظر قرار دادن افکا

تواند عامل به وجود آمدن منفصله اعتبار ظهور بدوی روایات را از بین ببرد بلکه می
این دیدگاه آن است که  لازمه .گیری ظهور جدیدی در روایات بشودانصراف یا شکل

اند ورود پیدا نکرده ای داشتهدر مسئلهسنت در قبال اتفاق نظری که اهل چنانچه امام
 فقهی آراء مثلی، ضمان باب به عنوان مثال در قبول شود. باشد، آن مسئله باید تلقی به

 حیوان اجاره مورد در ابوحنیفه به منسوب فتوای آراء، این از یکی. دارد وجود متعددی
به نظر  ینیمام خما .است شده بررسی و نقد خمینی امام توسط که است طلب وصول برای
به  یبندیآن فتوا و لزوم پا یبر نادرست یتا استدلال خود را مبن کنندیاشاره م یفهابوحن

 کنند. یتتقو ی،و عدالت اسلام یاصول عقل
 مدیون از خود طلب وصول منظور به را حیوانی شخصی شده، نقل آنچه اساس بر
 منتقل دورتر مکانی به نیز آنجا از و تهرف دیگر مکانی به بدهکار اثنا، این در. کندمی اجاره

 بیشتری اجرت مطالبه مالک، به حیوان بازگرداندن و مأموریت انجام از پس اجیر. شودمی
 مراجعه ابوحنیفه به داوری برای مستأجر، و مالک بین اختلاف بروز پی در. کندمی
 کرده، تخلف خود وظیفه انجام در مستأجر چون که دهدمی فتوا چنین ابوحنیفه. شودمی

 بر چیزی بازگردانده، مالک به سالم و صحیح را حیوان که آنجا از اما است؛ حیوان ضامن
 نیست. او عهده

 ایشان. انددانسته اسلامی عدالت موازین و عقل با مخالف را فتوا این خمینی امام
 لفتخ قبال در مستأجر مسئولیت رافع مالک، به حیوان بازگرداندن صرف که معتقدند
: کنندمی اشاره نکته دو به خمینی امام مدعا، این بر شاهد عنوان به. نیست او احتمالی

                                           
یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخطََّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ . 7

صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْریِنَ یَوْماً أَکثَْرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً  إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ لَّهِأَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی عَبدِْ ال
فشََهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ  -«1»وَ لِتُکْمِلُوا الْعدَِّةَ  إلَِّا تَامّاوَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ کذََبُوا مَا صَامَ رسَُولُ اللَّهِ

ثَلاثِینَ لَیْلةًَ  وَ واعدَْنا مُوسى قُولُشَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ ذُو الْقَعدْةَِ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبدَاً لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَ
 یَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ عَلَى مِثْلِ ذلَِکَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لَا یَتمُِّ أَبدَاً. وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةً وَ عِشْرُونَ -«2»
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 حق پیگیری) استرجاع عدالت، اصول با فتوا انطباق عدم دلیل به حیوان مالک نخست،
 از هم باز بوده، او نفع به ابوحنیفه فتوای اینکه وجود با ابوولاد، دوم،. است نموده( خود

 آمده پیش حقوقی وضعیت یا فتوا در اشکال دهندهنشان امر این. طلبدمی تحلالی مستأجر
 را مذکور فتوا اسلامی، عدالت و عقلی اصول به استناد خمینی با امام نتیجه، در .است

 (.605، ص1، ج1392اند )خمینی، دانسته نادرست
را در  سنت از جمله شلتوت و مراغی بررسی فقه شیعهچنین برخی از فقهای اهلهم

ق، 1411دانند )دارالتقریب بین المذاهب الاسلامه بالقاهره، مسیر استنباط خود لازم می
 (.228، ص11ج

کند. البته بر سنت ضرورت پیدا میگاه در جریان عملیات استنباط، مراجعه به فقه اهل
رند نگری بیشتری نیز برخورداطبق برخی مبانی در باب تاریخ فقه شیعه که از دقت و واقع

ناپذیر در مسیر استنباط است که باید در موضع باید گفت که این کار ضرورتی اجتناب
تر در خود و به میزان متناسب مورد نیاز بدان پرداخته شود. جهت سخن راندن تفصیلی

سنت در اجتهاد، باید این فقیهان را به دو دسته کلان تقسیم باب مراجعه به اقوال فقهای اهل
سنت پس از عصر فقهای اهل - 2سنت در عصر معصومانای اهلفقه -1: 8کرد

. اقوال هر یک از این دو دسته دارای کاربردهای خاص خود در استنباط معصومان
 شود.است که در ادامه، بررسی بیشتر می

 
 سنت در عصر معصوماناقوال فقهای اهل. 1-1

زیستند، از آن جمله، محمد می اطهار ائمه زمان در که سنتاهل فقهای اقوال به رجوع
بن ادریس شافعی، سعید بن مسیب مخزومی، حسن بصری، ابوحنیفه نعمان بن ثابت، 

؛ 53، ص1ق، ج1411قیم جوزیه، اوزاعی، محمد بن منکدر، محمد بن شهاب زهری )ابن
، 6تا، ج؛ ابونعیم اصفهانی، بی320، ص3تا، جزرکلی، بی؛ 107، ص7تا، جذهبی، بی

 مکاتب آنکه بیشتر توضیح است. استنباطی انکار قابل غیر ضرورت یک( 135ص
 و فقه تاریخ به رجوع و برخوردارند تریقوی تاریخی رویکرد از نگرتر،واقع استنباطی

 منابع از یکی تاریخ به طور مثال استنادبهدانند می استنباط فرایند از بخشی را فقهی مسائل
                                           

 .قم( است هی)مدرس خارج فقه و اصول حوزه علم یاز استاد احمد مبلغ بندی. این تقسیم8



 

 /25/ شماره 13فقه مقارن ـ سال فصلنامه دو

 1404 بهار و تابستان

 

56 

 قمی، میرزای)قمی  میرزای جمله از فقها توجه مورد که است فقهی حکم موضوع شناخت
 خمینی،)خمینی  امام و( 245ص ،2ج ق،1411 انصاری،) انصاری ،(128ص ق،1413
. اندپرداخته آن به عوضین شروط بحث در البیع کتاب در که بوده( 107ص ،3ج ش،1392

 قائلند تحف حالت در حیات و امام اجازه با فتح چنینهم عنوه، صورت به فتح در فقها
 حلی،) شودمی ثابت موضوعات سایر که شودمی ثابت چیزی همان به موارد این که

 کنندهاثبات موارد آن .(635ص ،2ج ق،1407 حلی، محقق ؛394ص ،4ج ق،1413
 فاضل ؛545ص ،1ج ق،1417 خویی،)بینه  اطمینان، علم، مفید( انتشار) شیاع: از عبارتند
 بودن عنوه مفتوح اثبات جهت تاریخ اهل به مراجعه برخی و( 532ص ق،1420 لنکرانی،

 جزایری،) فقها از برخی اما ،(389ص ،1ج ق،1423 سبزواری،) دانندمی کافی نیز را زمین
 کفایت( 107ص ،3ج ص،1392 خمینی،) خمینی امام چنینهم و( 442ص ،6ج ق،1416

 و دانندمی منوعم بساچه و اشکال دچار را شودمی حاصل آن غیر و شیاع از که ظنی
 است قائل کرکی محقق زمینه همین در کرد اثبات را چیزی شودنمی آن با که قائلند

 مدعای اثبات جهت و است بوده امیرالمؤمنین اجازه با خلفا دوران در شدهفتح زمینهای
 مشورت با دوم خلیفه فتوحات: نویسدمی و کندمی استناد تاریخی واقعه یک به خود

 این و است داشته شرکت فتوحات در نیز عمار جناب طرفی از و بوده ینامیرالمؤمن
 خلفاست دوران در شدهفتح زمینهای مورد در امیرالمؤمنین اذن کنندهاثبات موارد

 استناد نویسندمی ایشان به اشکال در اصفهانی غروی اما ،(40ص ق،1413 کرکی، محقق)
 دوم خلیفه زمان شامل فقط صحت فرض بر و است نادرست تاریخی واقعه به کرکی محقق

 و( 44ص ،3ج ق،1427 غروی اصفهانی،) نیست بعد زمانهای به تسری قابل و شودمی
 مانند تاریخ اهل به مراجعه جواز که قائلند خمینی امام جمله از فقها از برخی چنینهم

 باشد، علم مفید شیاع اگر لکن است، مواجه اشکال با کارشناسان و خبره اهل به مراجعه
 از است عبارت شرط آن. است شرط روایات در تواتر در که است چیزی همان آن شرط

 در تواتر که متواتر خبر مانند باشد موجود واقعه زمان تا طبقات تمام در شیاع باید که این
 .(112ص ق،1408 ابوجیب،) باشد موجود باید طبقات تمام

شرح  یا ییدر فقه، صرفاً جنبه رواسنت دوران خلفای اهل یخیاشاره به مباحث تار
و  روشهاشناخت  ی،اعتبارسنج تر،دقیقفهم  یبرا یعلم یحال ندارد، بلکه ابزار
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 یرا به مطالعات فقه یقیعم یعصر حاضر است و ارزش علم یازهایبه ن ییپاسخگو
 .بخشدیم

 با ارتباط بدون و بسته محیطی در شیعه فقه که است روشن قطع به دیگر، سوی از
 با اسلامی گسترده جامعه متن در بلکه است، نگرفته شکل شیعی مجامع پیرامون جامعه

 اجتماعی جریانهای به نظارت با و وسیع ارتباطی گستره با و آن متعدد فرق و مذاهب همه
 جهات به. است یافتهتوسعه و پدیدآمده فقهی مسائل زمینه در ویژهبه جامعه متنوع علمی و

 مسائل درک و سنخ این از ایپدیده دقیق فهم که کرد گمان وجه هیچ به نباید یاد شده
 آراء بررسی ویژهبه و تاریخ به مراجعه بدون بیتاهل روایات از استظهار مانند مرتبط؛

ق، 1410)مفید،  بسیاری از ابتدای تاریخ فقه شیعه فقیهان. بود خواهد ممکن سنتاهل
همچون فضل بن شاذان  بلکه از عصر اصحاب ائمه و( 6، ص1تا، جبابویه، بی؛ ابن3ص

ای بهره میاز چنین شیوه (500، ص2ق، ج1407حلی، نصر بزنطی )ر.ک: محقق و ابی
تری نسبت به موضوعات و مسائل مورد بررسی دست یابند و اند تا به دیدگاه کاملجسته

داشته  مانو مقصود راویان و معصو بیتتری نسبت به روایات اهلشناخت دقیق
 بروجردی ( و5، ص1ش، ج1392امام خمینی )ر.ک: خمینی،  از فقیهان معاصر نیز .باشند

در عملیات استنباط خویش از این شیوه بسیار بهره  (12ش، ص1365)ر.ک: بروجردی، 
 یلیدل ینبحث مقبوض به عقد فاسد، اول ینددر فرا ینیامام خم به عنوان نمونه ند.جستمی

 ما اخَذَتْ حَتىّ یدِعلََى ال»مشهور  ینبو یثاستناد به حد کنندیا ثابت مکه با آن ضمان ر
در منابع  یتروا ینا»نویسند: می( یدال ی)عل یثحد یبررس یلدر ذ . ایشاناست« تؤَُدّى

-ابن یله، کتاب مراسم سلار، وسبابویهابناز جمله مقنع و هدایة  یهامام یمهم قدما یفقه

و  یامدهاست ن یتآنها از متن روا یفتاوا براج که غالباًالفقه ابنو کتاب جواهر طوسی حمزه
 ی( و طوس468صق، 1415 شریف مرتضی،) شریف مرتضیمانند  ییدر کتب فقها

 ،1جق، 1417، حلبی زهره)ابنحلبی زهره ( و ابن407، ص3جق، 1407 ی،)طوس
مطرح نشده بلکه  از فروع یبر حکم در مسئله و فرع یلی( هم که آمده به عنوان دل289ص
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از شهرت  یهامام یقدما یاندر م یتروا ینلذا ا و عامه آمده است یهعل یبه عنوان احتجاج
 .9(371، ص1ش، ج1392 ینی،)خم نیستبرخوردار  یو عمل ییفتوا

 یبلکه ضرورت ست،ین یفقه قهیذوق و سل کی، تنها سنترجوع به اقوال فقهای اهل
. فقه در قرون دوم و استبرخوردار  یخیو تار یقلانمستحکم ع یاست که از پشتوانه مبان

جامعه در  یفقه یدر فضا زین اطهار داشت و اصحاب ائمه یداغ اریبازار بس، سوم
 ت،یقبول، هدا ایرد  ر،ینقش تقر بودند که امام یمعرض آراء و افکار گوناگون

نان در موارد آ یو احتمال یفعل یخطاها حیتصح زیبه ابهامها و شبهات و ن ییپاسخگو
 ثیاحاد ژهیوبه و عهیش اتیاز روا یحداقل بخش گر،ید انیبه ب .نمودندیم فایرا ا یاختلاف

 یهاحلقه انیبه م که اصحاب امامان لیدل نیسنت ناظر است؛ بداهل یهابه نگاه ،یفقه
ها و آن آوردندیم بیترا برگرفته و به مدرسه اهل لیرفتند و مسایم زیسنت ناهل یدرس

 .ر به سؤال استمصدَّ ،اتیروا شتریرو بنیاز ا .کردندمی لیتبد یرا به سؤالها و مسائل
 زین بیتاهل .سنت بوده استمدارس اهل تیسؤالها برگرفته از وضع نیاز ا یاریبس
شکل گرفته  عهیاز فقه ش یشکل بخش نیو بد کردندیآنها مطرح م ابخود را در ب دگاهید

اصحاب از آراء  یریرپذیتأث زانیم ،سنت در آن عصراهل یدگاههاید اقوال و یاست. بررس
سنت در ورود آراء و اقوال اهل زانیم زیها و نآن یاصول - یفقه اتیادب ایسنت اهل

 اطهار مختلف ائمه یپاسخها لیو تحل فهمکه خود در  دهدیسؤالات اصحاب را نشان م
 دومین در خمینی به عنوان مثال امام .هد آمدکار خوابه کسانیبه سؤالات گوناگون و گاه 

: است آمده آن در که کنندمی اشاره حجاجابن از روایتی به تأخیر خیار شروط از شرط
 نزد محمل اما نموده، پرداخت را آن ثمن از مقداری و کرده خریداری محملی را شخصی
 فروشنده به که گامیهن بوده، زندانی خریدار که مدتی از پس. است مانده باقی فروشنده
 .است فروخته را محمل که کندمی ادعا فروشنده گیرد، تحویل را محمل تا کندمی مراجعه

                                           
هو المعروف المعهود، لا یعتنى بالاحتمالات،  به عنوان مثال: لکن الإنصاف أنّه بعد فهم علماء الفریقین منه ما. 9
: درباره سند حدیث نهی النبی عن بیع الغرر: فلم توجد لا فی کتبنا و لا 2مثال (.  356/ 3کتاب البیع  )خمینی، فتأملّ

نقلها الصدوق، فی کتب العامّة، و قد تتبّعنا و فحصنا عنها فی مظانّها فلم نعثر علیها، فلا أساس لهذه المرسلة التی تفرّد ب
، 1همان، جمثالهای بیشتر: (. 309، ص3ج، ش1392خمینی، ) و معه لا یحتمل استناد المشهور إلیها لیدّعی الانجبار

و  117و  93، صص3؛ ج694و 400و  391و  194و  172و  171و  156، صص2؛ ج469و  369و  119صص
 و... 467و 427و 305، صص5؛ ج311و  213، صص4؛ ج619و  615و  300و  203



 

 /عیبر کتاب الب دیبا تأک ینیامام خم یسنت در روش اجتهادفقه اهل گاهیجا لیبازتحل

 یو احمد مبلغ یتیدرا دیبخت آباد، حمزاده  میکاظم ابراه

  

59 

. کندمی دعوت حکمیت برای قاضی نزد به را فروشنده رضایت، عدم ابراز با خریدار
 از پس. پذیردمی خریدار و کرده مطرح را عیاش بن ابوبکر قضاوت پیشنهاد فروشنده

 اساس بر حکم که پرسدمی آنان از قاضی ماجرا، شرح و 10عیاش بن ابوبکر نزد حضور
 نظر یا باشد( است وقت امام مراد که) نظر صاحب اساس بر آیا شود؛ صادر کسی چه نظر

 دیگری؟ شخص
 شودمی نقل معصوم امام از و. کن حکم صاحبم نظر اساس بر: دهدمی پاسخ خریدار

 نشده انجام ایمعامله نپردازد، را آن ثمن روز سه تا و ردبخ را مالی کس هر: فرمودند که
 ثمن پرداخت عدم روز سه از پس که را ثمن تأخیر خیار خمینی امام نهایت است. در

دانند می اسقاط قابل خاصی شرایط در شود،می ایجاد فروشنده برای مشتری توسط
 «هیتق»ناخت مواضع از ش یطور قطع، بخشبه نیچنهم(. 609، ص4ش، ج1392)خمینی، 

 و شواهد نیبه قرا یابیچه در موضوعات و چه در احکام و دست معصوم توسط امامان
ممکن خواهد شد.  ،آن زمان سنتاهل یدگاههایددال بر آنها، تنها با بررسی آراء و 

رو نیاز ا است. خاص خود طیو منوط به شرا یواقع یدادیو رو یخیتار یاواقعه ،«هیتق»
از آنها  یاکه دسته ردیصورت گ یکاف یخیتار نیشواهد و قرا هیبر پا دیبا زین هیحمل بر تق

به  .11استقابل احراز  سنت در عصر معصوماناهل یفقها یدگاههایو د البا مطالعه اقو
که غروب را به  هیبر تق اتیاز روا یاحمل دسته شرعی، غروب نییدر باب تع ،عنوان مثال

 دانندیم هیکه آن را به ذهاب حمره مشرق گریقابل دسته ددر م ،دانندیسقوط قرص م
 دیبا (.37ق، ص1416هندی، است )فاضل باب  نیسنت در ااهل دگاهیمنوط به شناخت د

با ادله و  زیامر ن نیو ا ونددیبه وقوع پ خیاست که در ظرف تار یامر هیکرد که تق دیکأت
                                           

)امام  یعهسنت و جماعت، اهل کوفه بود. او دوران امامت چهار امام شاهل یاناز راو یاش،ابوبکر بن ع. 10
 ( را درک کرد.و امام رضا ، امام کاظم، امام صادقباقر

 یروایت مقابل، در. دانندمی نماز بطلان موجب مطلق طوربه را الاحرام تکبیرة فراموشی متعددی، . روایات11
 این. کندمی معرفی نماز بطلان موجب را الاحرام تکبیرة اولیّه قصد عدم از ناشی فراموشی تنها حلبی، از صحیح

 :دارند تعارض حل در رویکرد دو است. امام خمینی گردیده فقها توسط مختلفی هایحلراه ارائه سبب تعارض،
 نادر، فرد بر مطلق حمل فرض در حتی ،خاص تصویرسازی ذکر با را رویکرد این: مقید بر مطلق حمل -1

 .کنندمی قلمداد عامه نظریه مقابل در تقیه بر روایت حمل از مانع را حمل این چنینهم. دانندمی صحیح
 دلیل به را حلبی روایت و دانسته تخصیص قابل را بطلان ادله ایشان دیگر، تقریبی در: بطلان ادله تخصیص -2

 (.349ش، ص1392خمینی، ) گذارندمی کنار( عامه اب موافقت و) شهرت با مخالفت
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 یابیدست نیچنهم. دیستنبط اعتبار نمانه آنچه م ،بخش اثبات شودنانیاطم نیشواهد و قرا
با  ییاز رهگذر آشنا زین عهیاختصاصات مکتب ش گرید ای تیباهل یبه اختصاصات فقه
 است؛ یابیو افتراق آنها قابل دست ازیسنت در آن دوره و شناخت نقاط امتآراء و اقوال اهل

 تشناخ ،جهیو در نت یهمذاهب فق گریاز د عهیو افتراق فقه ش ازیکه شناخت نقاط امتچنان
 .گذردیسنت مفقه اهلو  پرداختن به اقوال ریاز مس زینقاط قوت آن ن

 
 معصومان عصردر  سنتاهل فقهای اقوال به مراجعه کارکردهای. 1-2

 است: لیبه قرار ذ ،یامراجعه نیچن دیکارکردها و فوا نیتراز مهم یبرخ
اق نظر داشته باشند و حضرات اتف مبتلابه لهمسئ یک در سنتاهل فقهای اگر
شود که ای نزده باشند کشف میهم نسبت به آن اظهار نظر ننموده و حاشیه نامعصوم

فتوای قدمای از فقیهان در بسیاری از  أبوده است. بر همین اساس گویا منش ممضاةمتن 
بات مسائلی که فاقد مدرک روایی است توجه به همین قاعده بوده است و لذا نیازی به اث

بهی همچون جهت سیر مبتلا سیره و عدم ردع و منع نخواهیم داشت. بنابراین در مثل مسئله
های باید خلاف حرکت عقربه سنت اتفاق نظر دارند که طوافطواف وقتی فقهای اهل

واجب تکلیفی و برخی علاوه  برخی حرکت به سمت حجر اسماعیل را صرفاً. ساعت باشد
دانند و در روایات ما هم ردع و منعی از آن طواف هم می بر وجوب تکلیفی، شرط صحت

محدود و اندک باشد که حتی یک روایت  متداول نباید آنقدر ردع یک سیره) نرسیده است
)شبیری  جماعى مورد قبول و مأخذ فتوا خواهد بودااین حکم  (از آن هم به ما نرسد

 (.39، ص14تا، جزنجانی، بی
نظر داشته باشند ز اتفاقیسنت بر الزامی بودن یک امر جاممکن است اهل اشکال اول:

له و اظهارنظر هیچ ضرورتی ندارد تا سکوت ایشان ئبه مس که در این فرض ورود امام
 .کاشف از تأیید آن حکم الزامی باشد

اینکه آیا )علاوه بر اینکه مسئولیت هدایت را برعهده دارد  باید گفت امام جواب:
ؤمنین نسبت به سایر افرادی که به ولایت و امامت او اعتقادی ندارند هم علاوه بر م امام

نظر وجود اختلاف 13(45نازعات، ) یا نه (1فرقان، ) 12هدایت دارد مسئولیتی در حوزه
                                           

 «.نَذِيرًا علََميِنَلِيَکوُنَ للِ ۦعبَدِهِعلََى  فُرقَانَلٱلَّذِي نزََّلَ ٱتبَاَرَكَ . »12
 «.إِنََّمَا أَنْتَ منُْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. »13
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اگر به )نشان دهد  واکنشگیری نماید و در قبال بدعتها و تحریفها نیز باید موضع (،دارد
ق، 1421)حر عاملی،  وگیری از شیوع بدعتها هستندعلما موظف به جل ،مقتضای روایات

ای خواهند اند به طریق اولی چنین وظیفهکه عالمان حقیقی نامعصوم 14(271، ص16ج
عملی هم  ی ثمرهقهف سنت در یک فرعو لذا حتی اگر دیدگاه خلاف واقع اهل (داشت

د. بنابراین له خواهند بوئموظف به تصحیح و اظهار حق در مس ماما ،نداشته باشد
در برابر سیره و حکمی شایع که محل ابتلا  که در موردی معصوم دیده شودچنانچه 

بوده سکوت کرده و تقریر فرموده است، این چنین رفتاری از سوی ایشان دال بر موافقت 
زیرا این چنین نبوده که تمامی  ؛آن است ءبا آن سیره و حکم فقهی شایع و امضا امام

رایج فقهی در آن دوران ناشی از بدعت و تحریف خلفا و پیروان آنها باشد سنتها و احکام 
 بوده است. و امامان بسا برخی از سنتهای متداول مطابق با سنت پیامبربلکه چه

بسا گفته شود که احتمال دارد به حسب شرایط و مقتضیات در بسیاری چه اشکال دوم:
سنت اهل قادر نبودند تا مخالفت خود را با رویه اند ومجبور به تقیه بوده از موارد ائمه

 .دنابراز نمای
تقیه امری مقطعی و مختص به مقاطع زمانی خاص و  باید توجه داشت که اولاً جواب:

 ،سال 250افراد و در تمامی  نسبت به همه طور نسبی بوده و چنین نبوده که امامانبه
در آن حضور  خاصه و تنها اصحاب خصوصی بود تقیه کنند، چون برخی جلسات ائمه

در  خاندان عصمت و طهارت و ثانیاً( 575، ص3تا، جزنجانی، بی)شبیری اند داشته
اند بلکه نزد علمای تنها مغفول و مطروح نبودهاحکام و تبیین سنتهای نبوی نه حوزه

سنت  ،سنتاند و بسیاری از اهلسنت از جایگاه علمی بسیار خوبی برخوردار بودهاهل
-و لذا این 15(354ق، ص1413)مفید،  اندگرفتهرا از محضر ایشان فرا می اصیل پیامبر

                                           
ارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى )عَنْ أَحمْدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بنِْ وَ فِی عُیُونِ الأَْخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ عَنِ الصَّفَّ. 14

 وِّینَا عَنِ الصَّادِقِینَسَعِیدٍ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عنَْ أَحْمدََ بْنِ الْفَضلِْ عَنْ یُونُسَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ فِی حدَیِثٍ قَالَ رُ
 .ذاَ ظَهَرَتِ الْبدِعَُ فَعَلَى الْعَالمِِ أَنْ یظُْهِرَ عِلْمَهُ فإَِنْ لَمْ یَفْعَلْ سُلِبَ نُورَ الإْیِمَانِأَنَّهُمْ قَالُوا إِ

بَرَنِی أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمدَُ یُّ قَالَ أَخْقَالَ أَخْبَرَنِی الْمظَُفَّرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِیُّ قَالَ حدََّثَنَا أَبُو عَلِیٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ الإْسِْکَافِ. 15
لِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبِی بْنُ مَابُندْاَرَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْقَصَبَانِیِّ حَدَّثَهمُْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَ

قُلْتُ لأَِصْحَابِی انْتظَِرُونِی حَتَّى أدَْخلَُ عَلَى أَبِی عَبدِْ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ  بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُلَمَّا هَلَکَ أَبوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ  حَفْصَةَ قَالَ
 کَانَ یَقُولُ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ذَهَبَ وَ اللَّهِ مَنْ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إلَِیْهِ راجِعُونَ -فأَُعَزِّیَهُ فدََخَلْتُ عَلَیْهِ فَعَزَّیْتُهُ ثمَُّ قُلْتُ مُحَمَّدٍ

سَاعَةً ثمَُّ قَالَ قَالَ اللَّهُ عزََّ  أَبدَاً قَالَ فَسَکَتَ أَبوُ عَبدِْ اللَّهِ مِثْلُهُ لَا وَ اللَّهِ لَا یُرىَ فَلَا یُسأَْلُ عَمَّنْ بَیْنَهُ وَ بَینَْ رسَُولِ اللَّهِ
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 مانعی از بیان حکم الله داشته باشند؛ ثالثاً که در ساحت احکام شرعی عموماً طور نبوده
 بیتوقتی روایات فراوانی در مثالب غاصبین خلافت و حتی نسبت به کفر آنها از اهل

حجمی حدود سه جلد بحارالانوار به ما رسیده است، تقیه کردن  صادر شده و در
از دستگاه خلافت نسبت به بیان یک فرع فقهی و جهت دادن به عمل غلط  نامعصوم

 رسد.رایج بسیار دور به ذهن می
سنت شناخت باید نسبت به فقه اهل طاهرین ائمه از صادرشده روایات فهم برای

ط کافی به متن حاصل نشود حاشیه هم فهمیده نخواهد کافی داشت، چون تا وقتی تسل
 :روایات منابع امامیه از دو حال بیرون نیست اساساً .16شد

بخش زیادی از روایات در مقام پاسخ دادن به سؤالات صادر شده است که طرح الف( 
متأثر از فضای حاکم در آن عصر و ناشی از احکام و افکار رایج از  آن سؤالات عموماً

سنت لامحاله سنت بوده است و لذا عدم معرفت به آن فضا و آگاهی از فقه اهلاهلسوی 
جا و اطلاق گیریهای بی موجب عدم فهم صحیح روایات و پی بردن به مقصود امامان

 و حلی (12، ص1ق، ج1387)طوسی،  خواهد شد و لذا حتى فقیهانی مانند مرحوم طوسی
 ءات شیعه را در فقه مقارن و کنار آراهنگامی که روای (9، ص1ق، ج1414)حلی، 

آن روایات در فقه استدلالی و فتوایی  اند برداشتی متفاوت از ارائهسنت مطرح نمودهاهل
 شود:اند. برای مثال به چند نمونه از این روایات اشاره میخود داشته

در روایات متعددی از تأثیر خروج خون از بدن یا خون دماغ شدن بر وضوی  -1
که به حسب ظاهر گویا  17(266، ص1ق، ج1409)حر عاملی،  سؤال شده بق از ائمهسا

                                                                                                   
حَتَّى أَجْعَلَهَا لَهُ مِثلَْ أُحدٍُ فَخَرَجْتُ إلَِى  صَدَّقُ بِشِقِّ تَمْرةٍَ فأَُرَبِّیهَا لَهُ فِیهَا کَمَا یُرَبِّی أَحدَُکمُْ فَلُوَّهُوَ جلََّ إِنَّ مِنْ عِبَادیِ مَنْ یَتَ

بِلَا وَاسطَِةٍ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ  هِقَالَ رسَُولُ اللَّ أَصْحَابِی فَقُلْتُ مَا رَأیَْتُ أَعْجَبَ مِنْ هذََا کُنَّا نَسْتَعظِْمُ قَوْلَ أَبِی جَعْفَرٍ
 .قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِلَا واَسطَِةٍ اللَّهِ

شوند نیز یادآور می الله شبیریآیت«. سنت استبر فقه اهل یاهیحاش عهیفقه ش»اند: فرموده یبروجرد اللهتیآ. 16
سنت ای بر فقه اهلتعلیقه منزلهادیث شیعه )نه فقه شیعه( بهالله بروجردی عبارت از آن است که احکه فرمایش آیت

سنت است است و این ادعا بدان معنا نیست که فقه امامیه از خود استقلالی ندارد و در مسائل و فروع تابع فقه اهل
، 8تا، جیزنجانی، ب)شبیری آن روایاتی ندارند مانند مسائل حج( درباره سنت اصلاًچه بسا موضوعاتی که اهل)

 (.2585ص
قُوبَ الْهَاشِمِیِّ عنَْ وَ بإِسِْنَادِهِ )عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ( عَنْ أَحْمدََ بْنِ الْحسََنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ یَعْ. 17

 لْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِیهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا الْحدَیِثَ.قَالَ: سأََ مَرْواَنَ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الأَْعْلَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
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سؤال از نجاست خبثی و طهارت بدن و لباس مصلی است در حالی که چون برخی از 
سنت مطلق خروج خون از بدن و برخی دیگر غیر از خون دماغ را حدث اصغر فقهای اهل

، 1ق، ج1366عابدین، ؛ ابن75، ص1ق، ج1419جزیری، اند )دانستهو مبطل وضو می
ناظر به عدم حدث و مبطل وضو  صرفاً چنین سؤالاتی مطرح شده و امام (.260ص

 .بودن آنها هستند

چندین روایت مربوط به سؤال از بطلان وضو با گرفتن ناخن یا کوتاه کردن مو  -2
ی از که ناشی از محدث دانستن حذف زوائد بدن در برخ 18(287، ص1)همان، ج است

 (.30، ص1ق، ج1421)مغنیه،  سنت استمکتبهای فقهی اهل

در برخی روایات از لزوم تطهیر دست و سر بعد از کوتاه کردن ناخن و مو سؤال  -3
 ،رسدجا به نظر میکه اصل آن سؤال بی 19(289، ص1ق، ج1409)حر عاملی،  شده است

نجس شدن دست و سر در حالی که گویا طرح آن سؤال ناشی از نجس بودن حدید و مت
مازه، ابن )ر.ک: سنت بوده استبعد از گرفتن ناخن و کوتاه کردن مو با آهن در فقه اهل

 (.205، ص1ق، ج1424
)حر عاملی،  بعضی از روایات متضمن سؤال از حکم جواب سلام در نماز است -4

 و رسدبدیهی به نظر می یدر حالی که وجوب جواب سلام امر 20(268، ص7ق، ج1409
 سنت بوده استاما این چنین سؤالی ناشی از حرمت جواب سلام بر نمازگزار نزد اهل

 (.400، ص1ق، ج1424مازه، ابن؛ 131، ص2م، ج1980)شاشی قفال، 

صادر شده  نابخش دیگری از روایات اگرچه ظاهرا ابتدا به ساکن از معصومب( 
سنت در ذیل اقوال اهلاما صدور آن ناشی از فضای حاکم عصر صدور و ناظر بر  ،است

له، موجب انحراف از معنای ئآن مس له و استنکار آن است که عدم توجه به پیشینهئآن مس
                                           

الرَّجلُُ یُقَلِّمُ  عْفَرٍوَ بِإسِْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَریِزٍ عَنْ زُراَرةََ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی جَ. 18
ضُوءُ یأَْخذُُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأسِْهِ هلَْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُراَرةَُ کلُُّ هذَاَ سُنَّةٌ وَ الْوُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ

 .ءٌ مِنَ السُّنَّةِ یَنْقُضُ الْفَرِیضَةَ وَ إِنَّ ذلَِکَ لَیَزیِدُهُ تطَْهِیراًفَریِضَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ
عَنِ الرَّجلُِ یَأْخذُُ مِنْ أَظْفَارِهِ  عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بإِِسْنَادِهِ عَنْ إسِْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سأََلَ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ. 19

 .وَ شَارِبِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ
عَنِ الرَّجلُِ یُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ  أَنَّهُ سأََلَ أَبَا جَعْفَرٍ لمٍِوَ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْ. 20

 .مُسْلمٌِ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ أشَِرْ بإِِصْبَعِک
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 بَیْعاً اشْتَرَى مَنِ» کاظم امام از روایتی ذیل در خمینی امام مثلاً .واقعی روایت خواهد شد
 بررسی در( 22ص ،18ج ق،1409 عاملی، حر) «لَهُ بَیْعَ فلََا یَجِئْ لَمْ وَ أیََّامٍ ثَلَاثَةُ فَمضََتْ
 ،ائمه عصر در مشترک فتاوای و روایات و سنت اهل تاریخ به توجه با ،«بیع لا» عبارت

 نفی معنای به «بیع لا» که رسدمی نتیجه این به نهایت در که کنندمی مطرح را مقدماتی
 .صحت نفی نه است، لزوم

 است: زیر موارد شامل ایشان مقدمات
 عصر در «بیع لا» دقیق معنای که معتقدند خمینی امام: ائمه عصر در «بیع لا» معنای

 آن در را «صحت نفی» بودن شایع سادگیبه تواننمی و نیست مشخص وضوحبه ائمه
 .پذیرفت زمان

 به ائمه عصر در «بیع لا» اینکه بر مبنی دلیلی هیچ ایشان: صحت نفی بر دلیل نبود
 .کنندنمی داپی باشد، صحت نفی معنای

 ممکن عبارت یک استعمال کثرت که کنندمی اشاره خمینی امام: استعمال معنای تغییر
 .شود دور خود اولیه حقیقی معنای از و کند تغییر تاریخ طول در است

 و جدید معنای در «بیع لا» استعمال کثرت شروع دقیق زمان: معنا تغییر زمان در ابهام
 .است نامعلوم لیه،او حقیقی معنای از آن هجرت

 استعمال کثرت که دهندمی را احتمال این ایشان: ائمه عصر از پس معنا تغییر احتمال
 .باشد شده آغاز ائمه عصر از پس( صحت نفی) جدید معنای در

 و کرد حمل غیرحقیقی معنای بر را «بیع لا» تواننمی که آنجا از: حقیقی معنای بر حمل
 نفی امام خمینی، اعتقاد به که کرد حمل حقیقی معنای بر را آن باید شود،می مجمل امر

، 4ش، ج1392شود )خمینی، می اثبات دیگری دلایل با لزوم نفی معنای و نیست صحت
وجوب استظهار می ،امر آمده است که از آن در روایتی صیغه ( و یا در مثال دیگر596ص

ده و حتی بر رحجان متعلقش هم شود، در حالی که در حقیقت آن امر عقیب توهم حذر بو
 مانند: دلالت ندارد
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)حر  در روایاتی آمده است که اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خریداری نماید -1
هم به جهت  برخی از فقهاباید خمس آن را بپردازد که  21(505، ص9ق، ج1409عاملی، 
 (،470، ص8ق، ج1421، )نجفی اندمطابق با مضمون آن فتوا داده ،السند بودن آنهاصحیح

بلکه  ،ناظر بر خمس اصطلاحی نیستند امام در حالی که باتوجه به فضای حاکم اساساً
اند چنانچه کفار ذمی مالک زمین عُشریه سنت معتقد بودهچون برخی از علمای اهل

محصولات آن را زکات دهند،  (دهمیک)که موظفند عُشر  انخلاف مسلمان باید بر 22شوند
نیز در مقام تأیید این حکم از دو برابر بودن  امام .آنها زکات پرداخت نمایند دو برابر

حلی، ( )یک پنجم است ،دو برابر یک دهم) اندزکات کافر ذمی تعبیر به خمس نموده
 (.422، ص5ق، ج1414

امر به خضاب کردن و رنگ کردن موی سفید  در روایات فراوانی پیامبر اکرم -2
که با اشراف بر فضای صدور آنها کشف می 23(84، ص2ق، ج1409ی، حر عاملاند )کرده

جوان نشان دادن  شود که این توصیه مربوط به صدر اسلام و در اقلیت بودن مسلمانان و
 آنها بوده است و هیچ دلالتی بر مستحب بودن خضاب کردن ندارد.

طلان نماز به حسب روایاتی رد شدن سگ و الاغ و زن از جلوی نمازگزار موجب ب -3
که این روایات دستاویزی برای دشمنان و کاشف از  24(246، ص7همان، جشود )نمی

در حالی که با اطلاع از افکار عصر صدور  ،جایگاه زنان نزد پیشوایان ما قرار گرفته است
                                           

بإِسِْنَادِهِ عَنْ سَعدِْ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحسََنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أیَُّوبَ  مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ. 21
مِنْ مُسْلمٍِ أَرْضاً فإَِنَّ عَلَیْهِ أیَُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرىَ  یَقُولُ إِبْراَهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدةََ الْحذََّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

 .الْخُمُسَ
که یک دهم محصول آن از غلات  گرددیاطلاق م یبر زمین یو زمین ذم یزمین عُشریه در برابر زمین خراج. 22

نصاب و داشتن سایر شرایط باید به عنوان زکات  صورت رسیدن به حدّ چهارگانه )گندم، جو، کشمش و خرما( در
 .پرداخت گردد

مَّدِ بْنِ کُنَاسَةَ عَنْ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مَسْعَدةََ بْنِ أسَْمَعَ عَنْ أَحْمدََ بْنِ حَازمٍِ عَنْ مُحَ. 23
غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا  لَ: قَالَ رسَُولُ اللَّهِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوةََ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَا

 .بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارىَ
قَالَ: لاَ  عَبدِْ اللَّهِمُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ بإِسِْنَادِهِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیر یَعْنِی الْمُراَدیَِّ عَنْ أَبِی . 24

ءٍ فإَِنْ کَانَ بَیْنَ یدََیْکَ قدَْرَ ذِرَاعٍ راَفِعٌ مِنَ الأَْرْضِ فَقدَِ ءٌ کَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأةٌَ وَ لَکِنِ اسْتَتِرُوا بشَِیْعُ الصَّلَاةَ شَیْیَقطَْ
 .اسْتَتَرْتَ
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در مقام استنکار  صرفاً آید که حضرتدست می هسنت در آن روزگار بو فتاوای اهل
 اند.د بودهرمو با رد شدن این سه قول به بطلان نماز

الله سیستانی آیت هستند 25شایان ذکر است از فقهای دیگری که طرفدار این دیدگاه
به اعتقاد ایشان نیز آشنایی با زمینه صدور روایات به  (.91ش، ص1398است )سیستانی، 

ه در کند. زیرا روایات فقهی شیعکمک می تری از مقصود معصومتر و جامعدرک دقیق
حاکم بوده است.  هاسنت بر آناند که فرهنگ و باورهای غالب اهلشرایطی صادر شده

های موجود در زمان صدور روایت، از جمله زمان، مکان و اسباب صدور شناسایی نشانه
روند. به همین دلیل، به شمار میحدیث، از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم روایت به

سنت است و گواه بر اعتقاد ایشان، میراث روایی امامیه دارای هیمنه و سلطه بر نظرات اهل
به عنوان نمونه ایشان معتقدند اگرچه روایات صحیح معیار مساوی  .شودآنها محسوب می

ظهور در دو  پاکنند و بودن موضع سجده و بدن را تساوی محل سجده با پاها بیان می
اند و هسنت معیار تساوی را زانوها دانستانگشت شست پا دارد، لکن چون جو غالب اهل

زانوها هم نباید بیش از  ،در هیچ روایتی از آن نهی نشده است، علاوه بر انگشتان شست پا
 (.218، ص1ق، ج1415)سیستانی،  تر باشدچهار انگشت بسته از موضع سجده مرتفع

 شودوه بر اینکه قبول چنین دیدگاهی موجب ثمرات فقهی متعددی میبدیهی است علا
متشرعه در فرض  چنان که سیره، براساس آن هم(47، ص5تا، جزنجانی، بی )ر.ک: شبیری

مسلمین هم با عدم ردع و  تواند کاشف از رأی معصوم باشد سیرهعدم وجود ردع و منع می
که برخی از فقها با توجه به چنانهم ،د بودمعتبر خواه بیتوجود موقفی از سوی اهل

که استنکاری همین ،اتفاقی بودن ثبوت هلال با حکم حاکم یا جواز احرام از محاذی میقات
 اند.به ما نرسیده است را حاکی از معتبر بودن آن قلمداد کرده از سوى ائمه

 
 معصومان عصر از پس سنتفقهای اهل . اقوال1-3

 خلال گاه در که هستند اطهار ائمه از پس عصر سنتاهل فقهای و عالمان دوم، گروه
 نیز آنها دیدگاههای و اقوال به مراجعه مقام، اقتضای و تناسب به استنباط، عملیات

                                           
 .عهیاستنباط فقه ش ندیسنت در فرااز فقه اهل یبرداربهره ناموافق. 25
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 کاربردهای و فواید آن، دارای مورد به بسته ای،مراجعه چنین کند.می پیدا ضرورت
 است. خود خاص گوناگون

 
 سنت پس از عصر معصومانبه اقوال فقهای اهل . کارکردهای مراجعه1-4

 است: ذیل قرار به ای،مراجعه چنین فواید و ترین کارکردهامهم از برخی
 سنتاهل اقوال از ای: پارهمعصومان زمان در سنتاهل اقوال شرح و الف( شناخت

 مهائ زمان در سنتاهل اقوال به نسبت توضیح و شرح جنبه معصومان از پس عهد در
توان دیدگاهها و آراء مبهم و می ،از اقوالگونه دارد، یعنی با شناخت این معصوم

را بهتر درک کرد و از این طریق به فهم دقیق سنت در زمان معصومانغیرواضح اهل
و آراء اصحاب آنان در زمان حضور دست یافت. به عنوان  تری از روایات ائمه اطهار

ه.ق( در الحاوى  364-450ای فقهایی مانند ابوالحسن ماوردی )توان از دیدگاههمثال، می
-در المبسوط، ابن (ه.ق 483)م  ه.ق( در المحلی، سرخسی 384-456حزم )الکبیر، ابن

ترین کارکرد مراجعه مهم .در این زمینه بهره جست.. ه.ق( در المغنی و. 541-620قدامه )
د غیرمستقیم آن در درک بهتر کاربر به اقوال فقهای پس از عصر حضور معصومان

تر فضای صدور آنها به جهت رسیدن به حکم واقعی و مراد جدی روایات و شناخت دقیق
 یموارد ینچن یصتشخ .مناظره و... است ه،با تشخیص مواردی مانند تقی ائمه اطهار

 و نقش داشته باشد یعروه بارق یتمانند روا یاتیروا ییو محتوا یسند یدر بررس تواندیم
احتمالات است تا  یندر نظر گرفتن ا یازمندن یت،روا ینا یو دلال یجامع سند یلذا بررس

 یاستدلال فقه روایت ینبا ا ینیکه امام خم یافتدست  معصوم یبتوان به مراد واقع
 فضولی بیع اقسام از اول قسم در خمینی نمونه امامبه عنوان  .نمایندیم یلخود را تکم

 سنتاهل نزد در مشهور که 26بارقی هعرو روایت به( بفروشد مالک برای را مال فضول)
 در روایت این: نویسندمی روایت سندی بررسی در خمینی امام. کنندمی استدلال است
 و آمده بخاری صحیح و ترمذی سنن ماجه،ابن سنن ابوداود، سنن جمله از سنتاهل کتب
 این بررسی پایان در. است مشهور( یعیانش) ما اصحاب از متأخران نزد چنینهم و آنها نزد

                                           
 یک دینار، یک آن با که دادند دستور او به و دادند الجعد ابی بن عروه به دینار یک مبلغ اکرم . پیامبر26
 به را گوسفند دو آن از یکی سپس. نمود تهیه گوسفند دو دینار، یک همان با بازار، در عروه. کند خریداری گوسفند

 .آورد برپیام نزد را( دینار یک و گوسفند یک) ماندهباقی و فروخت دینار یک



 

 /25/ شماره 13فقه مقارن ـ سال فصلنامه دو

 1404 بهار و تابستان

 

68 

، 2ش، ج1392خمینی، ) دانندمی صحیح را مالک فضولی برای بیع خمینی امام روایت
 (.156ص

ویژه به سبب در اختیار بودن زمام هبو سنت فقهای اهل: توسعه علم و فقه مقارن ب(
مسائل و فروعی  های زیادی از تاریخ اسلام بهسنت در برههامور حکومتی در دست اهل

اند که آشنایی با آنها مفید فواید بسیاری در فقه و استنباط خواهد بود و ابعاد و پرداخته
شناخت موضوعات مرتبط و نیز در گشاید که زوایای جدیدی را فراروی مستنبط می
شهید  ،فقهای برجسته شیعه مانند طوسی، حلی .توسعه مسائل علم فقه قابل استفاده است

طور به ،خود . در عین حفظ استقلال علمی و حرکت در چهارچوب مبانی و اصولاول و..
جدی نیز از این شیوه استفاده نموده و با تهذیب موارد مورد نیاز به گسترش و توسعه فقه 

سنت در برخی از زمینهمراجعه به دیدگاههای فقهای معاصر اهل .اندو اصول شیعه پرداخته
ای از موضوعات نیز در حدثه و مباحث مرتبط با شناخت پارهها مانند برخی مسائل مست

هر چند میان فقه امامیه و  ،افزون بر این. همین راستا مفید فواید خاص خود است
گوهای فقهی روشمند، سبب وفرقهای بسیاری وجود دارد؛ اما گشایش باب گفت ،سنتاهل

شود و یوه استنباط راقی آن میآشنایی دیگر مذاهب اسلامی با فقه عمیق و دقیق شیعه و ش
ایجاد فضای مشترک علمی  ،تقریب جوامع اسلامی :تواند نقش مهمی در اموری همچونمی

 به عنوان مثال امام و... ایفا کند. فرهنگی، ترویج و تثبیت مرجعیت علمی ائمه اطهار و
 حکایت( یحل) ایشان از آنچه از ظاهر و: نویسندمی مشتری قول تقدیم مسئله در خمینی

 اختلافی( خیار مدت در مبیع و ثمن تسلیم وجوب عدم) مسئله این در که است این شده،
 اول، نگاه در که دهدمی نشان جمله این .شافعیه از برخی جانب از مگر ندارد، وجود
 طرف اگر حتی نیست لازم تسلیم خیار، مدت در که) حلی دیدگاه که بوده این بر تصور
 اختلاف تنها شاید و اصلی اختلاف و فقهاست بیشتر قبول مورد( باشد کرده تسلیم مقابل
 امام بلافاصله، اما .است شده مطرح شافعی مذهب فقهای برخی سوی از توجه، قابل

 این. کندمی وارد خدشه آن به و کرده کمرنگ «تأمّل وفیه» کلمه با را موضوع این خمینی
 ادعای اینکه یا نیست قطعی هم شافعیه رخیب به محدود اختلاف این حتی که دهدمی نشان
 نیز انصاری آمده، ادامه در که طورهمان و نیست صحیح نیز فقها دیگر میان در خلاف عدم

 بیابد. حکم این برای محکم دلیلی نتوانسته
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 شده، داده نسبت «شافعیه بعضی» به محدود صورت به اختلاف ابتدا در اگرچه بنابراین
 اعتبار و قوت انصاری، به استناد با سپس و ادعا این در تردید با اصلهبلاف خمینی امام اما
 نظر به ابتدا در کهچنانآن مسئله، این که دهدمی نشان و بردمی سؤال زیر را دیدگاه این
 (.497، ص3ش، ج1392خمینی، ) است نبوده همه اتفاق مورد رسد،می

 
 ند استنباط فقه شیعهسنت در فرایبرداری از فقه اهل. مخالفان بهره2

معتقدند که صرف تفقه در روایات منابع  (37ق، ص1416هندی، )فاضل  از فقها برخی
سنت ست و کنکاش فقه فقهای اهلا شیعی و بررسی آراء فقهای امامیه برای مجتهد کافی

خبار براى تشخیص امگر اینکه در خصوص موارد تعارض  ؛یند اجتهاد نداردانقشی در فر
 .سنت مطلع بودسنت نمودن باید از فقه اهلیا نبودن یک طرف و مخالفت با اهل تقیه بودن
سنت از پیامبر ما علم إجمالى به صدور برخی از روایات مجامع روایی اهل اشکال:

 .سنت بپردازیمباید به بررسی مضامین احادیث اهل داریم و لذا طبعاً اکرم
سنت در تراث روایی از روایات اهلباید گفت که وقتی مضمون بخش زیادی  :جواب

القاعده جمالى علىابه ما رسیده است این علم  بیتشیعه وجود دارد و از جانب اهل
)بخاری،  سنتمنحل گشته و به صرف احتمال وجود چند روایت صحیح در کتب اهل

برای  تفحصص و بررسی روایات آنها شد. توان مدعى وجوب، نمی(12، ص1ق، ج1422
 ین دیدگاه به چند دسته از روایات استدلال شده است:اثبات ا

گرفتن فقه از غیر خاندان نبوت و راویان احادیث آنها را  بیتروایاتی که اهل -1
 ؛27(150، ص27ق، ج1409)حر عاملی،  اندممنوع اعلان نموده

 ؛28(69، ص27اند )همان، جروایاتی که کلام امام را مکفی از همه چیز دانسته -2

                                           
الْمدَاَئِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بنِْ وَ عَنْ حَمْدَویَْهِ وَ إِبْراَهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ الرَّازیِِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ . 27

أَمَّا مَا ذَکَرْتَ یَا عَلِیُّ مِمَّنْ تأَْخُذُ مَعَالِمَ دیِنِکَ لَا تَأْخذَُنَّ  وَ هُوَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ سُویَدٍْ السَّائِیِ
 تِهمِْفإَِنَّکَ إِنْ تعَدََّیْتَهمُْ أَخذَْتَ دیِنَکَ عَنِ الْخَائِنِینَ الَّذیِنَ خَانُوا اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَا -مَعَالمَِ دیِنِکَ عَنْ غَیْرِ شِیعَتِنَا

لَعْنَةُ مَلَائِکَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِیَ الْکِراَمِ الْبَرَرةَِ وَ  إِنَّهمُُ اؤتُْمِنُوا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بدََّلُوهُ فَعَلَیْهمِْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رسَُولِهِ وَ
 .ی کِتَابٍ طَویِللَعْنَتِی وَ لَعْنَةُ شِیعَتِی إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِ

 نْتُ عِندَْ أَبِی جَعْفرٍَوَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ أَصْحَابِناَ عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عنَْ زُراَرةََ قَالَ: کُ. 28
ءٍ إلَِّا أَنْبَأتُْکمُْ بِهِ عَنْ شَیْ سَلُونِی عَمَّا شِئْتمُْ فَلَا تَسأْلَُونَ -مِنِینَیَسأْلَُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْ -وَ عِندَْهُ رَجلٌُ مِنْ أَهلِْ الْکُوفَةِ
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اند )همان، برشمرده ایاتی که مرجعیت علمی دین را منحصر در معصومانرو -3
 29(.63ص

 یگرید زیکننده از مراجعه به هر چازینیرا ب بیتکه رجوع به اهل یاتیروا -4
ق، 1407)کلینی،  آب راکد و اندک رفت( دنیسراغ نوش دینبا می)با بودن نهر عظ انددانسته

 ؛30(222، ص1ج

بوده  تیبرخلاف حق و حقان قاًیسنت دقاهل یلت دارد عملکرد فقهاکه دلا یاتیروا -5
 ؛31(116، ص27ق، ج1409)حر عاملی،  است

عنوان  حیو راه صح قتیشناخت حق اریسنت را معکه مخالفت با اهل یاتیروا -6
 32(.118، ص27)همان، ج اندنموده

و آموخت  تیبهلاغیر  از دیکه فقه را نبا بیانگر آن است اتایرو نیا : تمامیجواب
لذا امام  سنت است.بر مطلع بودن از فقه اهل بیتکه فهم کلام اهل دکنینم ینفلزوماً اما 

                                                                                                   
سَ الأَْمْرُ فَلْیَذْهَبِ النَّاسُ حَیْثُ شَاءُوا فَوَ اللَّهِ لَیْ -ءٌ( خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَفَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ أَحدٌَ عِندَْهُ )عِلْمٌ إلَِّا شَیْ

 .إلَِّا مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیدَِهِ إلَِى بَیْتِهِ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ عنَْ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْواَنَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزیِنٍ عَنْ . 29

أَنَّهمُُ الْیَهُودُ وَ  فَسْئَلُوا أَهلَْ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتمُْ لا تَعْلَمُونَ مَنْ عِندَْنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََقَالَ: إِنَّ  أَبِی جَعْفَرٍ
 .لذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَإلَِى دیِنِهِمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیدَِهِ إلَِى صدَْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ ا النَّصَارَى قَالَ إِذَنْ یَدْعُوکمُْ

وَ یَدَعوُنَ  -یَمُصُّونَ الثِّمَادَ  قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمدََ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ. 30
سُنَنَ  وَ الْعِلْمُ الَّذیِ أَعطَْاهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ لِمُحَمَّدٍ رسَُولُ اللَّهِالنَّهَرَ الْعظَِیمَ قِیلَ لَهُ وَ مَا النَّهَرُ الْعظَِیمُ قَالَ 

صَیَّرَ ذلَِکَ  سُولَ اللَّهِقِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْکَ السُّنَنُ قَالَ عِلمُْ النَّبِیِّینَ بأَِسْرِهِ وَ إِنَّ رَ النَّبِیِّینَ مِنْ آدمََ وَ هَلمَُّ جَراًّ إلَِى مُحَمَّدٍ
أَعْلمَُ أمَْ بَعضُْ النَّبِیِّینَ فَقَالَ أَبوُ  فأََمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ -عفَقَالَ لَهُ رَجلٌُ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ کُلَّهُ عِندَْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

عِلمَْ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّهُ جَمَعَ ذلَکَِ  مَنْ یَشَاءُ إِنِّی حدََّثْتُهُ أَنَّ اللَّهَ جَمَعَ لِمُحَمَّدٍ اسْمَعُوا مَا یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یَفْتَحُ مَسَامِعَ جَعْفَرٍ
 .وَ هُوَ یَسْألَُنِی أَ هُوَ أَعْلمَُ أَمْ بَعْضُ النَّبِیِّین کُلَّهُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

أَ تدَْریِ لمَِ أُمِرتْمُْ  دْریِسَ عَنْ أَبِی إسِْحَاقَ الأَْرَّجَانِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبدِْ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ إِ. 31
الَفَتْ عَلَیْهِ الأُْمَّةُ إلَِى غَیْرِهِ لمَْ یَکُنْ یدَِینُ اللَّهَ بدِِینٍ إلَِّا خَ فَقُلْتُ لَا أَدْریِ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً -بِالأَْخذِْ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ

ءِ الَّذیِ لَا یَعْلَمُونَهُ فإَِذَا أَفْتَاهمُْ جَعَلُوا لَهُ ضدِاًّ مِنْ عِندِْهِمْ عَنِ الشَّیْ -إِراَدةًَ لإِِبطَْالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسأْلَُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
 .لِیَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ

صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ  یدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَندْیُِّ فِی رسَِالَتِهِ الَّتِی ألََّفَهَا فِی أَحْواَلِ أَحَادیِثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِسَعِ. 32
لْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَویَْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبدِْ الصَّمدَِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ ا

إِذاَ وَرَدَ  قَالَ: قَالَ الصَّادِقُعَبدِْ اللَّهِ عَنْ أیَُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ 
فَمَا واَفَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخذُُوهُ وَ مَا خَالفََ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فإَِنْ لَمْ  -یثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِعَلَیْکمُْ حَدِ

 .هُمْ فذََرُوهُ وَ مَا خَالفََ أَخْبَارَهُمْ فَخذُُوهُفَمَا واَفَقَ أَخْبَارَ -فَاعْرِضُوهُمَا عَلىَ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ -تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ



 

 /عیبر کتاب الب دیبا تأک ینیامام خم یسنت در روش اجتهادفقه اهل گاهیجا لیبازتحل

 یو احمد مبلغ یتیدرا دیبخت آباد، حمزاده  میکاظم ابراه

  

71 

-بهسنت نیز توجه داشتند. خمینی در کنار فهم علمای امامیه به فهم و برداشت فقهای اهل
ط شر کیتسلم را به عنوان  ای میقدرت بر تسل ن،یدر بحث شروط عوض ایشانطور مثال 

 نیشروط عوض یبررس لیدر ذ شانیا .«الانصاف ان الحکم ثابت: »سندینویو م رندیپذیم
و » ثیبا اشاره به مخدوش بودن سند حد« الغرر عیعن ب یالنب ینه» ثیحد یضمن بررس

اعتماد  نیو اساس ا کنندیغرر اعتماد م ینف ثیبر حد تینها در« ان کان المستند مخدوشا
گرچه در سابق، در  کنندیکه جابر ضعف سند است و اشاره م اننددیرا اعتماد مشهور م

و  عهیعالمان ش کسانیاست که پس از فهم  نیانصاف ا ، امامیکردیمناقشه م ثیدلالت حد
خمینی، ) شودیاعتنا نم گریاحتمالات د هب ث،یحد نیمعروف و معهود ا یسنت از معنااهل

 (.356، ص3ش، ج1392
 

 نتیجه
یند استنباطی صحیح در اسنت باید به عنوان بخشی ضروری از یک فراهل توجه به فقه. 1

نظر گرفته شود و در روند حل اجتهادی یک مسئله، به این موضوع به اندازه کافی اهمیت 
تواند مانع از یند استنباط میاداده شود. به عبارت دیگر، نبود برخی از عناصر کلیدی در فر

ترین این عناصر، فقه د بررسی شود. یکی از مهمله مورئکشف حقایق موجود در مس
 .سنت استاهل

که در آن  یسنت بر سر کار بودند و اسلاماهل یحکومتها در زمان ائمه اطهار. 2
 اوزاعی ،یمالک، شافع فه،یمانند ابوحن یافراد یشد اسلام با فتواهایزمان از آن صحبت م

 کمشتر یو فتاوا اتیسنت و روااهل خیارتوان در بستر تیرا م و سخنان ائمه و... بود
توان از این نکته دریافت بهتر درک کرد. این حقیقت را می بیتآنان در عصر ائمه اهل

اند. بنابراین، واضح است که نقل شده که روایات شیعه عمدتاً به شکل سؤال از ائمه
کنندگان دلیل، پرسشعموم مردم قادر به طرح این حجم از سؤالات دقیق نیستند. به همین 

زمان خود  سنت آموخته و سپس از ائمهاز اهل علم بوده و مسائل را از فقهای اهل
 .کردندسؤال می

. احاطه و آگاهی بر اندیشه و اقوال فقهی فرق اسلامی مورد نیاز امروز جامعه است و 3
احب خصوصاً در مباحث فقهی وضعی )حقوق معاملات( که دیگران هم در این زمینه ص

المطلب و طوسی در مبسوط نظرند چنانچه فقهایی همانند حلی در کتاب تذکره و منتهی
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تطبیقات فقهی بین امامیه و سایر فرق اسلامی را انجام دادند تا همه فقها ادله را ببینند و 
تر و سنت و سایر فرق اسلامی نظرات فقهی را قویاستفاده نمایند. فلذا تطور در اقوال اهل

 شود.کند که در این صورت فقه تطبیقی و قابل ارائه میمی روزبه
رسد قول صحیح در مسئله تفصیل بین روایات افتایی و تعلیمی باشد، چرا به نظر می. 4

در جواب کسی که  بیتآید که اهلدست میهکه از یک سو از مضمون روایات فراوانی ب
مرتکزات و ذهنیت شخص سائل  نموده بر قرائن حالیه واز حکم شرعی خود سؤال می

قدر خفی بوده که حتی سائل و راوی هم از وجود آن آن قرائن آنو  اندکردهاعتماد می
معنا نداشته که درصدد نقل آن برآیند و با اتکا به آن در مقام تفهیم  اند و طبعاًغافل بوده

ن به اشخاص از سوی دیگر امامی که نقش هدایتگری ایشا .اندآمدهمقصود خود بر می
-باید مفاهیم دینی و حقائق شرعی را به ،شودش محدود نمینخاص و خصوص مخاطبی

انسانها در تمام اعصار قابل فهم باشد و اعتماد حداقلی به  ای بیان نماید که برای همهگونه
باید  حتماً ناقرائن عصریه داشته باشد. بر همین اساس برای فهم روایات افتایی معصوم

اما این سلسله امور خیلی  ،ور و ذهنیت راوی و جو غالب را مد نظر قرار دادفضای صد
 تواند در فهم روایات تعلیمی تأثیرگذار باشد.نمی



 

 /عیبر کتاب الب دیبا تأک ینیامام خم یسنت در روش اجتهادفقه اهل گاهیجا لیبازتحل

 یو احمد مبلغ یتیدرا دیبخت آباد، حمزاده  میکاظم ابراه

  

73 

 منابع فهرست
 .قرآن کریم -
 .داوری: کتابفروشی قم .علل الشرائعتا(. )بی بابویه، محمد بن علیابن -
 .ارات اسلامی. قم: دفتر انتشمعانی الأخبارق(. 1403) همو -
مؤسسه  :قم .غنیة النزوع الی علمی الأصول و الفروعق(. 1417) زهره حلبی، حمزة بن علیابن -

 .امام صادق
دارإحیاء بیروت:  .رد المحتار علی الدر المختارق(. 1366) عابدین، محمدامین بن عمرابن -

 .التراث العربی
دارالکتب  :بیروت .علام الموقعین عن رب العالمینإ ق(.1411) بکرقیم جوزیه، محمد بن ابیابن -

 .یةالعلم
دارالکتب  :بیروت. المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی(. ق1424) مازه، محمود بن احمدابن -

 .ةالعلمی
 نا.. بیروت: بیحلیة الأولیاءتا(. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله )بی -
 . قم: مؤسسهیةالصوارم العقل یةالمواهب السن دیء و التقلالافتاش(. 1396اصفهانی، مهدی ) -

 .اهل البیت معارف نشر و تحقیقات
 .مجمع اندیشه اسلامى . قم:فرائد الأصولق(. 1428) انصاری، مرتضی بن محمدامین -
 .کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاریقم:  .کتاب الطهارةق(. 1415همو ) -
 دارالذخائر. :قم .مکاسبکتاب الق(. 1411همو ) -
 .دارطوق النجاة :دمشق .صحیح البخاریق(. 1422) بخاری، محمد بن اسماعیل -
قم:  .الوثقی )تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی( ةالعرو مستندش(. 1365) بروجردی، مرتضی -

 لطفی.
 .: طلیعة النورجای. بشرح المکاسب الیالطالب  یهدق(. 1416محمدجعفر ) یری،جزا -
 .دارالثقلین. بیروت: الفقه علی المذاهب الأربعةق(. 1419جزیری، عبدالرحمن ) -
 :قم .تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةق(. 1409) حر عاملی، محمد بن حسن -

 .البیت مؤسسه آل
دفتر انتشارات  :قم .حکام الشریعةأمختلف الشیعة فی ق(. 1413) حلی، حسن بن یوسف -

 .یاسلام
 .لبیتا مؤسسه آل :قم .تذکرة الفقهاءق(. 1414همو ) -
 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی :تهران .کتاب البیعش(. 1392) اللهخمینی، سید روح -



 

 /25/ شماره 13فقه مقارن ـ سال فصلنامه دو

 1404 بهار و تابستان

 

74 

 یان.انصار مؤسسه. قم: ةمصباح الفقاه ق(.1417ید ابوالقاسم )س یی،خو -
 . مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.رسالة الإسلام(. ق1411ة )بالقاهر یةسلامالمذاهب الإ نیب بیدارالتقر -
 . بیروت: مؤسسة الرسالة.سیر أعلام النبلاءتا(. )بی ذهبی، محمد بن احمد -
 . بیروت: دارالعلم للملایین.الأعلامتا(. زرکلی، خیرالدین )بی -
 اسلامى.دفتر انتشارات قم: . الأحکامکفایة ق(. 1423سبزوارى، محمدباقر بن محمدمؤمن ) -

 .: دارالفکر. دمشقحاًاصطلا و القاموس الفقهی لغةً ق(.1408)سعدی  ،بوجیبا -
 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.الرباش(. 1398سیستانی، سید علی ) -
 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.تعارض الأدلة و اختلاف الحدیثق(. 1441همو ) -
 .ظمی السید السیستانیالله العمکتب آیة. قم: منهاج الصالحینق(. 1415همو ) -
. عمان: مکتبة الرسالة حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاءم(. 1980شاشی، محمد بن احمد ) -

 الحدیثة.
 .. قم: مرکز فقهی امام محمد باقرکتاب الحجتا(. شبیری زنجانی، سید موسی )بی -
دفتر انتشارات  :قم .ةالإنتصار فی انفرادات الإمامیق(. 1415) شریف مرتضی، علی بن حسین -

 .اسلامی
 .دفتر انتشارات اسلامی :قم .الخلافق(. 1407) طوسی، محمد بن حسن -
 .المکتبة المرتضویة :تهران .المبسوط فی فقه الإمامیةق(. 1387همو ) -

 .. قم: ذوی القربیحاشیة کتاب المکاسبق(. 1427غروی اصفهانی، محمدحسین ) -
ائمه  ی. قم: مرکز فقهیر الوسیلةشرح تحر یف یعةالشر یلتفص. ق(1420محمد ) ی،فاضل لنکران -

 .اطهار
دفتر  :قم .کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق(. 1416) فاضل هندی، محمد بن حسن -

 .انتشارات اسلامی
. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی شناسی مطالعات دینیروش ش(.1387) قراملکی، احدفرامرز  -

 .رضوی
 ه.سلامیدارالکتب الإ :تهران .الکافیق(. 1407) نی، محمد بن یعقوبکلی -
 .. قم: اشراق حکمتدرس خارج و گامهای اجتهاد ش(.1398) مبلغی، احمد -
قم: . الخراجیات )قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج(ق(. 1413) محقق حلی، جعفر بن حسن -

 .دفتر انتشارات اسلامی
 .مؤسسه سیدالشهداءقم:  .شرح المختصر یالمعتبر فق(. 1407همو ) -
 .الجدید . بیروت: دارالتیارالفقه على المذاهب الخمسةق(. 1421مغنیه، محمدجواد ) -



 

 /عیبر کتاب الب دیبا تأک ینیامام خم یسنت در روش اجتهادفقه اهل گاهیجا لیبازتحل

 یو احمد مبلغ یتیدرا دیبخت آباد، حمزاده  میکاظم ابراه

  

75 

 .کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. قم: الأمالیق(. 1413) مفید، محمد بن محمد -
 .قم: دفتر انتشارات اسلامی .المقنعةق(. 1410همو ) -
 :تهران .جامع الشتات فی اجوبة السؤالاتق(. 1413) اسم بن محمدحسنمیرزای قمی، ابوالق -

 کیهان.
المعارف فقه  قم: دائرة .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(. 1421) نجفی، محمدحسن -

 .بیتاسلامی بر مذهب اهل


